
 کاهش جمعیت همیشه رشد اقتصادی در پی نخواهد داشت

 آیا می‌توان پیامدهای اقتصادی کرونا را
شبیه پاندمی‌های سابق دانست؟

در استقبال از پژوهشی نو با عنوان »شهیدعارف«

 اتحاد ماقبل‌صفوی میان فقه و عرفان شیعی

۰۰:۰۰پایان غلط‌گیری۰۰:۰۰شروع غلط‌گیری۰۰:۰۰پایان صفحه‌آرایی۰۰:۰۰شروع صفحه‌آرایی

w w w . F D N . I R

يكشنبه 24 فروردین ۱۳۹9   شماره 3011

انديشه @ f a r h i k h t e g a n d a i l y

پی‌نوشت‌ها:
ــخه چاپی با عنوان   ــ این مقاله در بخش اقتصادی و مالی نس

»فجایع زمان« چاپ شد.

1. Nico Voigtländer
2. Hans-Joachim Voth
3. Elizabeth Brainerd

4. Brandeis University
5. Mark Siegler
6. Guido Alfani

7. Bocconi University

پی‌نوشت‌ها:
1. ن.ک: حاشیه‌ای بر رمان نخل و نارنج؛ 

تاملی در امکان طرح شیخ اعظم فقها؛ منتشر 
شده در صفحه دین و اندیشه خبرگزاری 

مهر.
2. مساله ثانی، البته به‌لحاظ اولویت، بر 

مساله اول تقدم دارد. اما بنا به قاعده فرعیت 
)ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت مثبت له(، 

اثبات این مناسبت به‌مثابه واقعیتی تاریخی، 
می‌تواند گام نخست در فهم و توضیح این 

مناسبت باشد. ابتدا اصل این واقعیت تاریخی 
را باید به دید آورد، تا بعد بتوان درخصوص 

چگونگی و نحوه موجودیت این واقعیت، 
برحق بودن یا برباطل بودن آن واقعیت 

حکم کرد.
3. شرح الکافی )للمولی صالح المازندرانی‌. 
ج11. 162(. تصحیح ابوالحسن شعرانی. 
تهران: المکتبه الاسلامیه. 2138 ه. اول.

4. سیدبن طاووس و نیز شهید اول و 
همچنین علامه حلیّ به وفور اشاره می‌کنند 
که بعضی احادیث را مستقیما از متن اصول 
صحابه نقل کرده‌اند. ن.ک: شیعیان متقدم. 
حسین افراخته‌. تهران: نشر نگاه معاصر. 

چاپ اول.1397. ص22.

ــد  ــ ــای همه‌گیر از پیامدهای گریزناپذیر رش ــ بیماری‌ه

اقتصادی هستند؛ از امپراتوری‌های باستانی تا اقتصاد 

یکپارچه جهانی کنونی، شبکه‌های تجاری به‌هم پیوسته 

ــهرهای شلوغ، جوامع را ثروتمندتر و در عین حال  ــ و ش

آسیب‌پذیرتر کرده‌اند. اثرات کووید-19، بسیار متفاوت‌تر 

از آثار عوامل بیماری‌زا در گذشته است؛ مردم آن روزها از 

امروز فقیرتر بودند و همچنین آگاهی کمتری نسبت به 

ویروس‌ها و باکتری‌ها داشتند، بنابراین تعداد تلفات این 

ویروس، باید با تلفات مرگ سیاه )طاعون( یا آنفلوآنزای 

ــد. با وجود این، ویرانی‌های  ــ ــپانیایی متفاوت باش ــ اس

ــی در خصوص آثار  ــ ــته می‌توانند راهنمای خوب ــ گذش

اقتصادی کروناویروس بر اقتصاد جهانی باشند.

ــانی بیماری‌های همه‌گیر بسیار  ــ گرچه هزینه‌های انس

وحشتناک هستند، اما آثار اقتصادی بلندمدت آنها الزاما 

چنین نیستند. مرگ سیاه )طاعون(، یک‌سوم تا دو‌سوم 

جمعیت اروپا را از بین برد و زخم‌های ماندگاری را برجای 

گذاشت، اما پس از طاعون و در اثر آن، زمین‌های زراعی 

ــتری نسبت‌به کارگران وجود داشت تا  ــ قابل‌کشت بیش

بتوانند در آنها کشاورزی کنند. کاهش ناگهانی شمار 

ــبت به زمین‌داران  ــ کارگران، قدرت چانه‌زنی آنها را نس

ــقوط اقتصاد فئودالی  ــ ــکان افزایش داده و به س ــ و مال

کمک کرد. 

به‌نظر می‌رسد این اتفاق، همچنین بخش‌هایی از شمال 

غربی اروپا را در مسیر رشدی امیدوارکننده قرار داد. درآمد 

واقعی کارگران اروپایی به‌دنبال آن بیماری همه‌گیر -که 

از سال 1347 تا سال 1351 میلادی در این قاره شیوع 

پیدا کرده بود- به‌شدت افزایش یافت. در دوران پیش از 

صنعتی‌شدن، درآمد بالاتر معمولا نرخ رشد جمعیت را 

افزایش می‌داد و از این طریق سطح رفاه )درآمد سرانه( 

که با افزایش درآمد افزایش پیدا کرده بود، مجددا کاهش 

پیدا می‌کرد؛ همان‌طور که توماس مالتوس یافته بود. 

]مالتوس کشیشی انگلیسی بود که اواخر قرن هجدهم و 

اوایل قرن نوزدهم می‌زیست. او می‌گفت جمعیت بشری 

بسیار سریع‌تر از میزان فزونی مواد غذایی رشد می‌کند 

و نتیجه گرفت که گویا خود توده‌های مردم و زاد و ولدها 

علت تنگدستی و فقر موجود است.[ اما در بخش‌هایی 

از اروپا با تمام شدن آن بیماری همه‌گیر، قانون مالتوس 

عمل نکرد. نیکا وویلاندا)1( از دانشگاه کالیفرنیا و هانس 

ــگاه زوریخ استدلال می‌کنند  ــ یواخیم‌وث)2( از دانش

ــده بود، بیشتر  ــ درآمد بالایی که پس از طاعون ایجاد ش

خرج خرید کالاهای صنعتی تولید‌شده در شهرها شد و 

از این طریق، نرخ شهرنشینی را نیز افزایش داد. طاعون 

به‌طور موثری اقتصاد بخش‌هایی از اروپا را از وضعیتی 

ــتمزدهای پایین به مسیر توسعه  ــ ــهری و با دس ــ کمترش

همزمان تجاری و صنعتی سوق داد.

ــابهی در پی آنفلوآنزای اسپانیایی رخ داد؛  ــ اتفاق مش

ــیوع آن در سال‌های 1918  ــ آنفلوآنزایی که در اثر ش

ــته ‌شدند.  ــ تا 1920، بین 20 تا 100 میلیون نفر کش

اقتصادهای صنعتی اوایل قرن بیستم دیگر تخته‌بند 

قیود مالتوسی نبودند. با وجود این، الیزابت برینرد)3( 

از دانشگاه براندیس)4( و مارک سیگلر)5( از دانشگاه 

ــی از آمریکا که  ــ ــی کالیفرنیا معتقدند ایالت‌های ــ ایالت

ــیوع این بیماری قرار گرفتند،  ــ سخت‌تر تحت تاثیر ش

ــد کردند. پس از بررسی طیف  ــ ــریع‌تر رش ــ پس از آن س

ــیعی از عوامل اقتصادی و جمعیت‌شناختی، آنها  ــ وس

ــتر در هر هزار نفر،  ــ دریافتند به‌ازای هر یک مرگِ بیش

ــرانه واقعی در یک دهه آینده، به‌طور متوسط  ــ درآمد س

ــد می‌کند. اگرچه احتمالا  ــ ــالانه 0/15 درصد رش ــ س

هزینه‌های کووید-19 برای افزایش دستمزد‌های واقعی 

پایین است، با این حال ممکن است بنگاه‌ها را در جهت 

ــیدن  ــ ــان مجبور به پذیرش و در آغوش کش ــ فعالیت‌ش

فناوری‌های نو کند ]و به این ترتیب ممکن خواهد بود[ 

تا زمانی که انبارها و دفاتر این بنگاه‌ها خالی می‌شوند، 

همچنان بهره‌وری و رشد بنگاه استمرار داشته باشد.

ــتر اوقات پیامدهای اقتصادی یک  ــ با این حال، بیش

ــت. پیوند‌های  ــ ــاری همه‌گیر به‌وضوح منفی اس ــ بیم

ــترش یک ویروس  ــ ــاری‌ای که زمینه و مجرای گس ــ تج

ــتند، ممکن است خود در اثر ]شیوع[ آن ویروس  ــ هس

ــوند. در دوران امپراتوری روم، تخصصی‌شدن  ــ نابود ش

ــطحی ارتقا  ــ ــطح بالا، درآمدها را به س ــ و تجارت در س

ــطح درآمد تکرار  ــ ــال دیگر آن س ــ داده بود که تا هزارس

نشد، اما افسوس که در آن دوران نیز همین پیوندهای 

ــیوع بیماری‌ها را تشدید می‌کردند. اواخر  ــ تجاری، ش

ــیوع بیماری آبله به روم آسیب زد  ــ قرن دوم میلادی، ش

و ضربه‌ای بر اقتصاد این امپراتوری وارد کرد. یک قرن 

ــی )که از نشانه‌هایش تب همراه با  ــ بعد، طاعون قبرس

ــت(، منجر به تخلیه بسیاری از شهرهای  ــ خونریزی اس

روم شد و فعالیت‌های اقتصادی با افتی شدید و دائمی 

مواجه شدند. این کاهش فعالیت اقتصادی را می‌توان 

ــتی‌ها )که نمادی از حجم تجارت  ــ از کاهش تردد کش

است( و میزان آلودگی سرب )که به‌سبب فعالیت‌های 

ــود( اندازه‌گیری کرد. این تجارتِ  ــ معادن تولید می‌ش

کاهش‌یافته منجر به ایجاد چرخه »افت درآمد-تضعیف 

ــر آن دیگر امپراتوری  ــ ــد، چنان‌که در اث ــ حکومت« ش

غربی ترمیم نشد.

ــپانیایی،  ــ مدتی بعد، ممکن بود به دلیل آنفلوآنزای اس

تجارت دچار افت شود، در حالی‌که پیش‌تر جنگ جهانی 

اول نتوانسته بود مانع تحقق نخستین دوره جهانی‌شدن 

جهان صنعتی شود. کووید-19 نیز احتمالا به منتهای 

دوره طولانی ادغام سریع جهانی لطمه می‌زند؛ که البته با 

رقابت ابرقدرت‌ها هم ]پیش‌تر[ تهدید شده بود. ]گرچه[ 

شرایط یکسان نیست، بعید است تجارت به اندازه‌ای که 

ــیب دیده بود، ضربه بخورد. با وجود  ــ در دهه 1910 آس

این، عجیب نیست اگر مورخان این بیماری همه‌گیر را 

یکی از پیامدهای جهانی‌شدن بدانند که سرانجام دوران 

جدیدی را در تجارت جهانی ایجاد کرد.

ــای همه‌گیر همان‌طور که می‌توانند ادواری  ــ بیماری‌ه

ــن می‌توانند تغییراتی در  ــ ــی رقم بزنند، همچنی ــ تاریخ

ــبت به سایر نقاط ایجاد کنند.  ــ ثروت برخی مناطق نس

ــیاه درآمد واقعی را در سراسر اروپا افزایش داد،  ــ مرگ س

اما دوباره بیماری نقش ایفا کرد و متعاقبا ثروت اروپایی‌ها 

از یکدیگر واگرا شد. طاعون در قرن هفدهم، در چندین 

موج مجددا به اروپا بازگشت. گیدو آلفانی)6( از دانشگاه 

بوکونی)7( میلان در خصوص تاثیرات متنوع این شیوع 

گسترده در اروپا بحث کرده است. به‌عنوان مثال، اگرچه 

حداکثر یک‌دهم جمعیت انگلستان و ولز در اثر طاعون 

از بین رفتند، اما شاید ]بتوان گفت[ بیش از 40درصد 

ایتالیایی‌ها در طول قرن، در اثر این بیماری جان خود را از 

دست دادند، در حالی که رشد جمعیت در ایتالیا متوقف 

شده بود و نرخ شهرنشینی نیز روبه زوال بود، شمال غرب 

اروپا با وجود بیماری همه‌گیر، شاهد رشد ]اقتصادی[ و 

گسترش شهرنشینی بود. اوضاع مالی ایالت‌های ایتالیا 

نیز مناسب نبود، همان‌طور که صنایع نساجی شمال 

ــمال و جنوب اروپا نیز مسیرهای اقتصادی  ــ ایتالیا و ش

کاملا متفاوتی را در پیش گرفته بودند. 

]عوارض راهی که ما برای مواجهه با[ 

بیماری ]برمی‌گزینیم، به گردن[ تقدیر نیست

ــت کشورها در دست  ــ در مبارزه با کووید-19، سرنوش

خودشان است، چراکه مرور بیشتر تاریخ نشان می‌دهد 

چگونه بیماری‌های همه‌گیر تلنگری می‌شوند تا برخی 

جوامع در یک مسیر و برخی دیگر در مسیرهایی دیگر 

ــم بدانیم کووید-19 چه آثار  ــ قرار گیرند. ما نمی‌توانی

بلندمدتی نسبت به دوران گذشته پیش از صنعتی‌شدن 

ــد. ]امروز[ دولت‌ها اطلاعات  ــ ــته باش ــ می‌تواند داش

ــتری در مورد نحوه مدیریت بیماری‌های اپیدمی  ــ بیش

دارند. تجربه‌های متفاوت در مواجهه با این بیماری‌ها 

نشان می‌دهد ظرفیت‌های متفاوت دولت‌ها می‌تواند 

عاملی برای واگرایی اقتصادی در آینده باشد. با وجود 

ــت که برخی از آن  ــ ــن، بنا به دلایلی می‌توان دانس ــ ای

]واگرایی‌ها[ رخ خواهد داد.

در عصر ما عرفان و فقه خود را در شخصیت‌هایی واحد 

جلوه داده‌اند؛ تا جایی که بزرگ‌ترین عرفای ما همانا 

بزرگ‌ترین فقهای ما هم هستند. قبلا به بهانه انتشار 

کتابی داســـتانی از زندگی شیخ‌الفقها انصاری)1(، 

کوشیده بودم توضیح دهم که این مناسبت وثیق میان 

عرفان و فقه، اولا واقعیتی تاریخی است، ثانیا ریشه در 

ذات و جوهره فقه و عرفان دارد.)2(

پس از ظهور مکتب مرحوم ملاحســـینقلی همدانی 

در نجف و بســـط آن به‌خصوص در ایران، کمتر کسی 

می‌تواند متعرض اصل این مناســـبت باشـــد. اما در 

نقـــد این مناســـبت -که در اصـــل در مکتب مرحوم 

ملاحسینقلی همدانی به نحوی اتحاد رسیده است- 

شـــبهه‌ای رایج در میان اســـت و آن عدم استناد این 

مکتب بر علمای پیشین است. این دعوی اگر صحیح 

باشد می‌تواند دعوی مهم و اثرگذاری باشد؛ چنانکه 

»ان شـــرّ الامور محدثها و کل محدث بدعه و کل بدعه 

ضلاله و کل ضلاله فی النار«)3(.

همیـــن معضله تا حدودی درخصوص عرفان فقاهتی 

عصر صفوی نیز مطرح است. می‌دانیم که اجله علمای 

امامی در عصر صفوی، عمدتا تحت دستورات سلوکی و 

تهذیبی خاصی تربیت می‌شده‌اند و خود نیز شاگردانی 

تربیت می‌کرده‌اند. به‌عنـــوان نمونه ما می‌دانیم که 

مرحوم مجلســـی اول صرفا واجد گرایشـــات عرفانی 

نبوده است بلکه اساسا نگاه علمی ایشان حامل وجوه 

معرفتی عمیق شیعی بوده است تا جایی که حتی عَلَم 

دفاع از صوفیه را در آن عصر -که از قضا آغاز عصر ابتذال 

بعضی طریقه‌های صوفیه است- برمی‌دارد. ایشان در 

رساله »تشویق‌السالکین« نه‌تنها صوفیه زمان خود را از 

عمده اتهامات مبری می‌کند، بلکه بسیاری از علمای 

شیعه را هم در سلســـله متصوفه می‌شناسد. ارتباط 

ایشـــان با شیخ‌بهائی نیز گویی ارتباطی تربیتی بوده 

است؛ چنانکه فرزند ایشان مجلسی دوم در رساله‌ای 

مشهور به »جواب المسائل الثلاث« می‌نویسند: »والد 

مرحوم حقیر از جناب شـــیخ بهاءالدین علیه‌الرحمه 

تعلیم ذکر و فکر گرفته بودند و هر ســـال یک اربعین 

می‌گرفتند.« نحوه ســـلوک میرداماد و شاگرد ایشان 

مرحوم ملاصدرا نیز کاملا گویای آن است که جریانی 

قدرتمند، با معارفی کاملا مدون و دستوراتی مشخص 

در آن عصر مشـــغول به تربیت طلاب علوم دینی بوده 

اســـت که تفصیل آن تکلیف این نوشته نیست. آنچه 

مهم اســـت اینکه میان جریان عرفـــان نجف در قرن 

ســـیزدهم و عرفان فقاهتی عصـــر صفوی قرن نهم و 

دهم، حلقه‌ای مفقوده برقرار است. با کشف این حلقه 

مفقوده، راحت‌تر می‌توان توضیح داد که چگونه این 

مکتب، امتداد سنت اصلی علمای شیعه بوده است 

و نه بدعتی متاثر از جریانات بیرون از مکتب تشیع.

همچنین مناســـبت جریان عرفانی فقهای امامی در 

دوره صفوی، باید نســـبتی شفاف 

با علمـــای امامـــی پیش 

از خود داشـــته باشـــد. 

این مناســـبت را بعضی 

مورخیـــن بـــا اثرگذاری 

صوفیـــه بـــر علمـــای عصر 

صفوی توضیح می‌دهند. این 

توضیح نه‌تنها واقعی نیست، 

بلکـــه راهی بـــه توضیح 

اصالت این مکتب هم 

بـــاز نمی‌کند. گرمای 

شروح عرفانی علمای 

امامی بر میراث حدیثی 

شیعه در عصر صفویه، خبر از وجود مکتبی 

علمی و پرحرارت پیش از این دوره دارد؛ آن‌هم در بین 

خود اصحاب امامیه.

تنهـــا راه توضیح اصالت مکتب علمـــای عارف عصر 

صفوی -که خود آنها پدران مکتب عرفانی متاخر شیعه 

محسوب می‌شوند- توجه به حوزه علمی حلّه در حوالی 

قرن ششم تا نهم هجری قمری است. حوزه علمی حلّه 

در موقعیت خاصی ممکن شده است.

در قرن ششم مدرسه قدرتمند فقه و کلام بغداد به ثمر 

رسیده است؛ با کوشش‌های بزرگان شیعه به‌خصوص 

شـــیخ‌مفید و سیدمرتضی و نیز شیخ‌الطائفه ابوجعفر 

طوسی، در دو حوزه فقه و عقاید، شیعه به‌طور کامل از 

سایر مذاهب مستقل شده است و برای تمامی ایده‌های 

اصلی خود، ادله‌ای قاطع مطرح کرده و از دیگر ســـو 

مآثر حدیثی خود را تا حد قابل‌قبولی تجمیع و تنقیح 

کرده است. حال با عبور از عصر تحکیم معارف، به عصر 

طلایی تعمیق معارف رسیده است. این عصر همزمان 

است با ظهور حوزه علمی حلّه. از این جهت در این حوزه 

شاهد آنیم که علمای مکتب، بیش از آنکه توجه خود را 

مصروف اقامه براهینی برای سایر مذاهب سازند )نظیر 

آنچه به‌خصوص از شـــیخ‌مفید و شریف‌مرتضی سراغ 

داریم(، نیروی خود را صرف تفســـیر و جرح و تعدیل و 

تعمیق براهین قبلا اقامه شده می‌کنند.

از خصیصه‌هـــای اصلی مکتب حلّـــه، وجود جریانی 

علمی اســـت که توجه خاص و اساسی به معانی بلند 

توحیدی و معرفتی دارد. باید توجه داشت که این توجه، 

به‌هیچ‌وجه توجهی ضمنی نیست یا حتی این جریان 

محصول کشـــف موضوعی تـــازه در میان موضوعات 

علوم اسلامی هم نیست، بلکه موضعی است اساسی 

در مواجهه با تمام ســـنت شـــیعی. این جریان تمام 

مکتب شـــیعه را دوباره می‌خواند. ظهور افرادی نظیر 

ســـیدبن‌طاووس، خواجه‌نصیرالدین طوسی، علامه 

حلّی و سیدحیدر آملی و... همگی در این حوزه ممکن 

شـــده است و شاهدی بر گرمای این جریان علمی در 

آن دوره است. ظهور این جریان خوانش تمام علمای 

بعد را نسبت به کل علوم اسلامی دگرگون کرد. شرح 

خواجه بر نمط نهم اشـــارات و تفسیر اساسی ایشان 

از معاد در رســـاله »آغاز و انجـــام« کاملا لحن علمای 

بعـــدی را در پرداخت به اصولـــی چون توحید و معاد 

تحت تاثیر قرار داد. نگاه ســـیدبن‌طاووس به انسان 

و مناســـبت دائـــم او با حق و طرح ایشـــان از فطرت، 

تذکری تازه درباره مناسبت فقه و کلام با انسان مومن 

داشت. قول به تجرد نفس، که نسبت به مکتب بغداد 

جهشی اساسی محســـوب می‌شد، برای اولین‌بار در 

این مکتب میان متکلمان امامیه طرح و پذیرفته شد. 

همچنین احادیـــث فراوانی که در اصول اربعمائه نزد 

علمای حلّه هنوز در دسترس بود و بیشتر استفاده‌ای 

درون مکتبی داشت، کم‌کم در آثار علمای امامی در 

این دوره ظاهر شد)4(؛ درحالی‌که این روایات در آثار 

علمای قبلی امامیه، نقل نشده بود. این هم بی‌علت 

نبود؛ چنانکه گفتیم دســـت‌کم تا قرن پنجم هجری 

علمای شیعه تلاش خود را صرف اعلام استقلال مکتب 

شـــیعه به‌مثابه مذهبی جامع فقه و عقایدی مختصِّ 

به‌خود کرده بودند. واضح اســـت که در این تلاش‌ها، 

بســـیاری از روایات بلند توحیدی که مراتب خاصی از 

معنویت تشیع را قصد کرده بود، باید کمتر مورد توجه 

قـــرار می‌گرفت و کمتر در آثـــار اصلی حدیثی آن روز 

نظیر کتب اربعه، نقل می‌شـــد. این روایات که عمدتا 

دســـتورالعمل‌های سلوکی و زیارات و ادعیه توحیدی 

و ولایی بود به‌خصوص توسط سیدبن‌طاووس)ره(، از 

اصول به‌جای مانده از اصحاب استخراج و احیا شد.

مورخین البته در روایت تاریخ حوزه علمی حلّه عمدتا 

متوجه ایـــن خصیصه بوده‌اند. امـــا تحقیقات اخیر 

من‌جمله کتاب حجه‌الاسلام شیخ محمدحسن وکیلی 

که اخیرا با عنوان »شهیدعارف؛ مروری برمکتب عرفانی 

شـــهید اول« منتشر شده است، نکته حائز اهمیتی را 

گوشزد می‌کند 

و آن اینکه جریان عرفـــای حله را نباید به جریانی در 

حاشـــیه مکتب حله تقلیل داد. واقعیت آن است که 

اوج مکتب حله، نقطه‌ای است که به‌واقع میان فقیه و 

عارف فرقی نمانده است. چنانکه حجه‌الاسلام وکیلی 

به‌خوبی توضیح داده‌اند، ابن‌معیه همان استادی است 

که شهید اول و فرزندان شهید اول همگی از او مفتخر 

به اجازه روایت شده‌اند و او دقیقا کسی است که رسما 

لباس فتوت و تصوف داشته و حتی کسی بدون او خرقه 

تصوف یا لباس فتوت به تن نمی‌کرده است؛ یعنی شیخ 

اجازه در فقاهت همان شـــیخ خرقه در فتوت و تصوف 

بوده است. فرزند علامه حلّی مشهور به فخرالمحققین، 

استاد دیگر شهید اول است. او همزمان استاد اجازه 

ســـیدحیدر آملی، عارف و صوفی مشـــهور شیعه نیز 

بوده اســـت. با انتشار این پژوهش، می‌توان ادعا کرد 

که قطعا شـــهید اول که فقیه بی‌نظیر امامیه است و 

»اللمعه الدمشقیه« او سال‌ها معلم فقهای شیعه تا به 

امروز بوده است، شاگرد و وارث چنین جریانی است. 

ایـــن پژوهش تازه به‌خوبی از خـــال قرائن تاریخی و 

قرائت لفظی آثار شـــهید اول، شـــخصیت شهید اول 

را همچون شـــخصی تربیت‌شده در مکتبی عرفانی و 

معنوی به اثبات رسانده است. 

کتاب شهید عارف نه‌فقط در حوزه کلامی حله، بلکه 

می‌توانـــد به‌طور عمده مطالعات اســـامی را در فهم 

مناســـبات تاریخی عرفان و فقه، به مرحله تازه‌ای وارد 

کند و فهم دقیق‌تری از این حلقه مفقوده عرفان شیعی 

به‌دست دهد. کتاب شـــهیدعارف با مطالعه موردی 

شهید اول، در تثبیت مکتب حله به‌مثابه حلقه مفقوده 

عرفان شـــیعیِ پیش از صفویه گام مهمی برداشـــته 

است. صرف‌نظر از مناسبات نظری فقه و عرفان، باید 

یگانگی این‌دو را همچون واقعیتی تاریخی بپذیریم. 

این پژوهـــش البته می‌تواند تا قـــرون قبل‌تر هم در 

شخصیت‌هایی نظیر آمدی صاحب غرر و سید رضی 

مدوّن نهج‌البلاغه ادامه پیدا کند. تا همین‌جای کار 

هم به‌نظر می‌رسد، نه فقهای عارف، بلکه جریان فقهای 

ضدعرفان، اکنون باید عقبه تاریخی خود و اصالت خود 

را تثبیت کنند. آنچه در تاریخ جاری بوده است، جریان 

فقهای اهل سلوک بوده است، و آنچه از اواخر صفویه و 

قاجار در میان علمای شیعه به‌مثابه چیزی تازه ظاهر 

شده است، جریان فقهای ضدصوفیه و ضدعرفان بوده 

است. حال باید از ریشه‌های تاریخی و نظری این امر 

مستحدث پرسید.
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حمیدرضا میررکنی بنادکی
پژوهشگر فلسفه

بیشتر اوقات 

پیامدهای 

اقتصادی یک 

بیماری همه‌گیر به‌وضوح 

منفی است. پیوند‌های 

تجاری‌ای که زمینه و مجرای 

گسترش یک ویروس 

هستند، ممکن است خود در 

اثر ]شیوع[ آن ویروس نابود 

شوند. در دوران امپراتوری 

روم، تخصصی‌شدن و تجارت 

در سطح بالا، درآمدها را به 

سطحی ارتقا داده بود که تا 

هزارسال دیگر آن سطح 

درآمد تکرار نشد، اما 

افسوس که در آن دوران نیز 

همین پیوندهای تجاری، 

شیوع بیماری‌ها را تشدید 

می‌کردند

در مبارزه با 

کووید-19، 

سرنوشت کشورها 

در دست خودشان است، 

چراکه مرور بیشتر تاریخ 

نشان می‌دهد چگونه 

بیماری‌های همه‌گیر تلنگری 

می‌شوند تا برخی جوامع در 

یک مسیر و برخی دیگر در 

مسیرهایی دیگر قرار گیرند. 

ما نمی‌توانیم بدانیم 

کووید-19 چه آثار بلندمدتی 

نسبت به دوران گذشته 

پیش از صنعتی‌شدن 

می‌تواند داشته باشد. 

تجربه‌های متفاوت در 

مواجهه با این بیماری‌ها 

نشان می‌دهد ظرفیت‌های 

متفاوت دولت‌ها می‌تواند 

عاملی برای واگرایی 

اقتصادی در آینده باشد

کتاب 

شهیدعارف با 

مطالعه موردی 

شهید اول، در تثبیت مکتب 

حله به‌مثابه حلقه مفقوده 

عرفان شیعیِ پیش از صفویه 

گام مهمی برداشته است. 

صرف‌نظر از مناسبات نظری 

فقه و عرفان، باید یگانگی 

این‌دو را همچون واقعیتی 

تاریخی بپذیریم. آنچه در 

تاریخ جاری بوده است، 

جریان فقهای اهل سلوک 

بوده است و جریان فقهای 

ضدصوفیه و ضدعرفان از 

اواخر صفویه و قاجار در 

میان علمای شیعه به‌مثابه 

چیزی تازه ظاهر شده است

ابن‌معیه، استادی 

که شهید اول و 

فرزندان شهید 

اول همگی از او مفتخر به 

اجازه روایت شده‌اند، رسما 

لباس فتوت و تصوف داشته 

و حتی کسی بدون او خرقه 

تصوف یا لباس فتوت به تن 

نمی‌کرده است؛ یعنی شیخ 

اجازه در فقاهت همان شیخ 

خرقه در فتوت و تصوف 

بوده است. فرزند علامه حلیّ 

مشهور به فخرالمحققین، 

استاد دیگر شهید اول است 

و همزمان استاد اجازه 

سیدحیدر آملی، عارف و 

صوفی مشهور شیعه نیز بوده 

است


